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  ھر کنج و کنار وطن جريان سيل در
اين آخرين بيل برای امروز باشد ديگر : خود گفت با خاک فروبرد و جوان بيل آھنين را در پسر

تخم پاشيدن زمين به دوش او   کردن و  شديارۀکه پدرش فوت کرده وظيف از زمانی. خسته شده ام

داشتند که بايد ھمه ساله در شروع " ديمه"ح محلیآنھا دو جريب زمين للمی  و يا به اصطلا. بود

تخم پاشانده » چون آنھا گاو برای قلبه کردن نداشتند«. زمستان و يا شروع بھار بيل زده شود

شود  گندمی که در تيرماه کشت می. شود تا سبب رشد و نموی فصل بھاری و يا زمستانی گردد

باشد، اما امسال  ر نسبت به فصل بھاری میفصل زمستانی را بار می آورد که بھتر و پربار ت

تيرماه اين جوان که توره نام دارد مريض شده بود و به ھمين مناسبت است، که اکنون در شروع 

در صورتی که باران ببارد گندم . خواھد زمين را با زور بازو شخم نموده و تخم بپاشد بھار می

طوری که . کند  کفايت می،ھار نفرھستند شان را که چۀھمين دو جريب زمين خوراک سالانۀ ھم

مصمم شده بود، ديگر بيل نزد عرق خود را پاک کرد و بيل را به شانه انداخته جانب کلبۀ خود 

ه کرد، که چون امسال باران بيشتر باريده، شايد حاصل بھتر ب در راه با خود فکر می. روانه شد

ً به يادش آمد که يکی از دھقانا ن گفته بود در سوزمه قلعه سيل آمده است و دست آرد، اما دفعتا

ھمچنان به ياد آورد که چار سال قبل که او يازده ساله و پدرش زنده بود در قريۀ خود شان سيل 

اين سيل چه ھيولای . آمده بود و مواشی و انسانھا و جوالھای آرد و گندم را با خود برده بود

با انديشيدن در چنين . به شھرھا ھم می آيدعجيب است؛ چرا گاھگاھی به قريه ھايشان و حتی 

افکار آرزوھای فصل خوب و گندم فراوان از دماغش فرار کرد و با جبين پرچين و چھرۀ 

مادر از ديدن فرزند خوشنود شد اما چون او . اندوھگين وارد خانه شد و به مادر خود سلام کرد

رم چرا انديشه مند و ناراحت ھستی پس: را ناآرام يافت، نتوانست از پرسش خودداری کند و گفت
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کند و يا بسيار خسته ھستی؟ پسر گفت بلی مادر خسته ھستم اما تنھا خستگی  شايد جايت درد می

ً قابل . يکی از دھقانھا گفت که در سوزمه قلعه سيل آمده است. نيست مادرش گفت اين واقعا

سر باھم نشستند و صحبت به مادر و پ. تشويش است، ما با سوزمه قلعه فاصلۀ چندانی نداريم

دختر سيزده ساله چای آورد و پسر ھفت سالۀ کوچک سر به زانوی مادر گذاشت و . درازا کشيد

سيل بلای عظيم است، چند سال پيش در قريۀ لب : مادرشان گفت . متوجه صحبت بزرگان شد

ود و پای جر سيل آمده بود، ملای مسجد که در حال وضوکردن بود و يک پای خود را شسته ب

يک گھواره را با طفلش برده بود، که . ديگرش ھنوز در پاپوش بود، که سيل او را بلعيده بود

بعداً گھواره در شاخ يک درخت بند مانده بود و دو روز بعد که سيل فروکش کرد، طفل ھنوز 

تن ھمچنان چندين سال قبل  باری آوازه شد که در سنگچھارک يک تپه در حال راه رف. زنده بود

رود؟ مادر گفت  پسر اعتراض کرد که مادر اين گپ دروغ است، تپه چه گونه راه می. است

راست است، در دامنۀ تپه خاک و ريگ از اثر بارانھای متواتر نرم شده پائين می آمد و ھر روز 

بعد از ھمه گفت و . رود گفتند تپه راه می ترسيدند و می چند متر تپه پيش می آمد و مردم می

امشب تنھا .  در حالی که ھمۀ شان را خوف و رعب سيل پيچانيده بود، آمادۀ خوابيدن شدندگوھا

پسربچۀ ھفت ساله به خواب رفت و ديگران راحت نخوابيدند، زيرا صدای غرش آسمان و 

. کرد کرد و خوف آمدن سيل را در دل شان زنده می  آنان را بيدار می،ريزش باران ھر آن

به : من تاريک شب را برچيد مادر پسر جوان را صدا کرد و گفتھمين که روشنی صبح دا

غرض ادای نماز صبح به مسجد برو و با اھل قريه در تماس شو تا بدانی که سيل تا کجاھا 

بزرگان قريه جمع بودند و از . رسيده و چه تدابير بايد اتخاذ نمائيم؟  توره داخل مسجد شد

دانستند  آمدن سيل را در قريۀ خودشان محتمل می. گفتند تخريبات سيل در سوزمه قلعه سخن می

توره نيز که در ترس و وحشت قرار داشت با خود گفت که به زودی بايد . و ھمه ترسيده بودند

بروم و بيل را بردارم و بيخ و سنخ ديوارھای کلبه را از طرف خارج با يک اندازه خاک 

د آن گاه اگر آب قريه را فرا گيرد چار ديوار کلبۀ .بپوشانم، چنانچه در سالھای قبل پدرم کرده بو

ھمين که از مسجد پا به بيرون گذاشت، برق سفيد و روشن آسمان ھمه . ما مطمئن تر خواھد بود

جا را روشن کرد و به تعقيب آن  غرش شديدی تمام قريه را لرزاند و بارانی شديدی شروع به 

ھنوز به نصف فاصله .  شروع به دويدن کردتوره سراسيمه شد و به طرف کلبه. باريدن کرد

نرسيده بود که ديد از جانب سوزمه قلعه يک گله اشتران خاکی رنگ با کوھانھای بلند و دھان 

صدای مھيب و يک نوع بوی مشمئزکننده فضا را . کف آلود به جانب او به سرعت می آيند

بگيرند و يکی بر شانه ھای پرکرده بود و اين اشتران در تلاش اند که يکی بر ديگری سبقت 

قدر ھراس  آن،اين گلۀ اشتران نبود، بلکه آن سيل عظيم بود که توره از آن. شدند ديگر بالا می
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سيل مانند اژدھای بزرگی دھن باز کرده به راست و چپ دھن می انداخت و ھرچه در . داشت

گنجشکی که از ديدن توره مانند کبکی که در نزديکی دھن پلنگ و يا . بلعيد سر راھش بود می

بازد حواس خود را از دست داد و قبول کرد که بايد  شود و حواس خود را می مار سراسيمه می

ناله سرداد و کمک طلبيد، اما فقط يک دقيقه بعد صدای . در دھان و کام اين اژدھا فرو برود

ت و سيل آن ھمه جا را آب گرف. توره خاموش شد و صدای مھيب و سھمگين سيل قريه را لرزاند

  .اژدھای عظيم به پيشروی خود ادامه داد

کشيد، ديد که تمام قريه را به بلندی قد يک انسان   مادر که با ترس و وحشت انتظار توره را می

ه آب گرفته و يارای حرکت برای ھيچ موجودی جنبنده موجود نيست، از ترس و وحشت رنگی ب

به ھيچ صورت و به ھيچ . ال رفته بودن ازحکرد و دختر جوا پسر کوچک گريه می. رخ نداشت

دقايقی بعد ديوارھای کلبه نم کشيد؛ ديوارھا فرو . امکان راه و چارۀ نجاتی برای شان مقدور نبود

ه صدای فرو ريختن ديوارھا با صدای ناله و ضجۀ پيرزن ب. ريختند و آب ھمه جا را فرا گرفت

بلی اين . رسيد  ديگری به گوش نمیھم آميخت و لحظه ای بعد بدون صدای غرش آب صدای

صداھا آھنگ مرگ آن پيرزن و اولادھايش نبود، بلکه آواز مرگ ھزاران انسان و تخريب 

ين دو ھفتۀ برج ثور اھزاران خانه و کاشانه بود، که در ھر کنج و کنار اين ملک ستم رسيده در

رگ فرو رفتند و ھيچ کسی به وقوع پيوست و زجر و نالۀ بيچارگانی بود که نوميدانه در کام م

  ....نبود که دست کمکی جانب شان دراز کند

بلی ھموطن سالھاست که خواھران، مادران، برادران رنج ديده ات به بھانه ھای گوناگون، 

دھند   را از دست میشانواقعات گوناگون، جاه طلبی و خودخواھيھای گوناگون جانھای شيرين 

ما يک رژيم دولتی رئيس جمھور، کابينه، شورای .  برسدو کسی نيست که به داد و فرياد شان

وزارت خانه ھای متعدد من جمله وزارت دفع . ملی و غيره با تشکيلات پنديده و متورم داريم

. برند آفات طبيعيه داريم که اين وزارتخانه در تمام ولايات نماينده دارد و از بيت المال معاش می

جريانات سيل به . کنند و به وظيفۀ خود صادق نيستند  نمیاما ھيچ کدام وظائف خود را اجراء

 تپه ھا و بلنديھا ۀسيلی که از دامن. شکل حادثات طبيعی وجود دارد، اما راه و چاره ھم دارد

ً در ماھھای ثور که زمين به اثر تابش آفتاب سخت می کند،  شود و آب را جذب نمی خاصتا

 دفع آفات طبيعی ۀنمايند. ان ھمه سالۀ خود داردشود، يک راه و مسير معين در جري جاری می

بايد وظيفتاً ھمان راه و مسير را تعيين و نھرھا و جويھای سيلبرُ حتی توسط خود اھالی حفر کند 

. که آبھای متفرق وحشی ھمه ساله در بين آنھا جريان کند و مردم از گزند سيل در امان باشند

اما در مملکتی که . باشد  جلوگيری از جريان سيلھا میاحداث بندھا در بالای درياھا چارۀ ديگر

کند، اين سخنھا قصه ھای مفت است و مردم بيچاره و ناتوان   خود عمل نمیۀھيچ کس به وظيف
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و  که حيات را پی بريزندرا بر زده نظامی ھا  و يا ھم آستين بايد بميرند و صبر پيشه کنند

  .شان را تضمين نمايدسعادت 

 وزی رنابه اميد چن


